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گپي با مسئول مجمع خيّران چهارمحال و بختياري

  جذب خيّران
به همت داوطلبان

مشــاركت خيّــران در توســعه فعاليت هــاي 
هلال احمر نقش مؤثــري دارد. اســتان چهارمحال 
و بختيــاري از توان داوطلبان براي جذب مشــاركت 
خيّــران اســتفاده مي كنــد. در اين بــاره و تأثيــر 
 خيّــران در توســعه فعاليت هــاي هلال احمــر با 
»سيدسيف علي درگاهي« معاون داوطلبان و مجمع 

خيّران اين استان گفت وگو كرده ايم. 
 خيران چه تأثيري در توســعه فعاليت هاي 

هلال احمر دارند؟ 
پايه اصلي فعاليت هاي جمعيت هلال احمر را خيّران 
تشكيل مي دهند. اين افراد در كمك رساني به مناطق 
محروم، توســعه پايگاه هاي امدادي، مشاركت مادي 
و معنوي در حوادث بزرگ و بســياري از فعاليت هاي 
جمعيت هلال احمر نقش آفريني مي كنند. به همين 
دليل هم مجمع خيّران در تمام استان ها تشكيل شد 
تا فعاليت هاي اين افراد سازماندهي بهتري داشته باشد. 
اين موضوعات نشان دهنده تأثير مستقيم خيّران در 

فعاليت هاي ماست. 
 براي جذب مشاركت خيّران از ظرفيت هاي 

استاني هم استفاده مي كنيد؟ 
جمعيت هلال احمر استان چهارمحال و بختياري 
با اســتفاده از ظرفيت بومي، نيروهاي داوطلبي اش را 
تشكيل مي دهد. اين نيروهاي داوطلب كه تأثير و اعتبار 
بالايي در بين قوميت هاي مختلف دارند به عنوان رابط و 
وصل كنندگان جمعيت با خيّران عمل مي كنند. يعني 
تمام داوطلبان جدا از انجام فعاليت داوطلبانه در زمينه 
جذب خير هم فعاليت مي كننــد. اين گونه ما در تمام 
استان حتي در روســتاها هم مي توانيم از توان خيّران 

استفاده  كنيم. 
 چگونه داوطلبان را براي جذب مشــاركت 

خيّران ترغيب کردید؟ 
لازمه اين موضوع انجام فعاليت روشــن و شفاف 
اســت كه خوشــبختانه داوطلبان در روند كار در 
جمعيت هلال احمر با آن روبه رو هســتند. جدا از 
ايــن داوطلبان بــه خوبي با كمبودهــاي امدادي 
اســتان و محروميت ها آشــنا هســتند. چون در 
ميان مــردم زندگــي مي كنند. اگر هم آشــنايي 
نداشته باشند با حضور در فعاليت هاي هلال احمر 
كاستي ها را متوجه مي شوند. در نهايت يك سؤال 
برايشان ايجاد مي شــود كه ما براي همشهريانمان 
چه بايد انجام دهيم؟ آن وقت مســئولان جمعيت 
اســتان با حمايت هاي همه جانبه از داوطلبان آنها 
را براي جذب خيّــران ياري مي كننــد. به طوري 
كــه در اكثر برنامه هايمان نقــش هماهنگ كننده 
را داريم و عمده كارها توســط داوطلبان و خيّران 
انجام مي شــود. ما با بهره گيري از داوطلبان دايره 
جذب مشــاركت خيّــران را گســترده كرده ايم. 
اين گونه داوطلبــان بزرگان و افــراد توانمندي را 
كه مي شناســند مجاب به مشــاركت در فعاليت 

بشردوستانه مي كنند. 
  چه پروژه هایي توسط خيّران استاني در حال 

اجراست؟ 
خيران در تمام عرصه ها مشــاركت دارند. از جمله 
جمع آوري مواد غذايي و توزيع آن در مناطق مختلف. 
2پايگاه امدادي توسط خيّران استان در حال ساخت 

است كه اميدواريم به زودي كارشان  را شروع كند.

داوطلبان

مدرسه امداد معاون داوطلبان جمعيت هلال احمر مازندران از کمک 2 ميليارد و 315 ميليون ريالی مردم خونگرم استان به هموطنان متاثر از خشکسالی 
در سيستان و بلوچستان در طرح کارناوال »بشردوستی، حمايت از زندگی و کرامت انسانی« خبر داد. دکتر معين مهدی لموکی با تقدير از 
حضور شايسته هم استانيهای خونگرم و مهربان دراين طرح ابتکاری و اختصاصی جمعيت هلال احمر مازندران افزود: با توجه به تغييرات 
اقليمی و وضعيت سخت ناشی از خشکسالی در مناطق مختلف کشور و به ويژه شدت اين وضعيت دشوار در استان سيستان و بلوچستان، 
جمعيت هلال احمراستان به عنوان نهادی مردمی و در راستای اهداف بشردوستانه اقدام به برپايی کارناوال بشردوستی، حمايت از زندگی و 

کرامت انسانی در سراسر استان کرده است.  

کمک 2 ميليارد ریالی 
مردم مازندران به 
هموطنان متاثر از 

خشکسالی 
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بخشي از فعاليت هاي
 خيّران چهارمحال و بختياري

 در سال 1396

 21 پروژه محروميت زدایي

 با اعتباري بالغ بر 167ميليون تومان 
توسط خيّران 

 42 کاروان مجهز سامت 

به مناطق محروم

 114 چادر سيار سامت

 در مناطق محروم توسط خيران

1200 نفر اهدا کننده خون

 8هزار بسته غذایي در طرح 
فرشتگان رحمت...

 بانوان خير هال احمر 500 دانش آموز را
 در محروم ترین روستاهاي چهارمحال و بختياري

تحت پوشش دارند

علی جواهری | هوا ابري و کمي سرد است؛ دخترک با عجله براي رفتن به مدرسه حاضر مي شود. باچشماني معصوم تمام مسير را تا مدرسه دنبال تکه چوبي مي گردد. نزدیك مدرسه شده اما از 
بخت بد هنوز چوبي پيدا نکرده. شرط تشکيل کاس پيدا کردن تك چوبي است که دانش آموزان در مسير آمدن به مدرسه باید پيدا کنند. چون در کاس کانکسي باید با چوب ها آتشي به پا کنند 
تا در گرمایش درس بخوانند. دخترک مستأصل از پيدا کردن حتي یك تکه کوچك، روي سکوي خانه اي مي نشيند. در حالي که نگراني از پيدا نکردن چوب از نگاه مهربانش مي ریزد به این طرف 
و آن طرف نگاه مي کند. تا اینکه چشمش به تکه چوبي دوخته مي شود و شادمان گل از گلش مي شکافد. چوب را با دستان کوچکش برمي دارد و همچون غزالي تيز پا تمام مسير کوهپایه اي را به 
طرف کاس مي دود. به موقع به مدرسه مي رسد. تك تك دانش آموزان که مي آیند معلم با چوبي هایي که بچه ها آورده اند آتش را در اجاق هيزمي روشن مي کند. درحالي که دود آتش فضا را پر 
مي کند کاس شروع مي شود. سکوت کاس را صداي سرفه هاي مکرر چند دانش آموزان و رعد و برق مهيبي مي شکند. ابرهاي تيره آسمان را پر مي کنند و باران مي بارد. آب باران از سقف فلزي 
وارد کاس مي شود و موکت کف کاس را خيس مي کند. دانش آموز مجبورند درس را ایستاده دنبال کنند. آتش اجاق هم خاموش مي شود. بچه ها از سرما به خود مي لرزند و بي صبرانه منتظرند 
درس شروع نشده شان تمام شود. اما فرشتگان اميد با لباس سرخ در راه هستند تا با دستاني مهربان یاري شان کنند. »پروین« و »اشرف احمدي« خيّران هال احمر استان چهارمحال و بختياري 

هستند که براي حمایت از دانش آموزان مناطق محروم به نقاط دور افتاده استان مي روند. آنها 500 دانش آموز را تحت پوشش حمایت هایشان قرار داده اند. 

چشم به راهيم که تو بيایي

يك دست صدا ندارد وقتي كارمان روز به روز گسترده تر شد

محروميت از تحصيل مسير كارمان تغيير كرد

براي خدمت گوش به فرمان هلال احمر هستم
پزشــكان داوطلب به عنوان بازوهاي هلال احمــر در درمان 
افراد آســيب ديده جامعه تأثير مثبتي دارند. آنان در روستاهاي 

دورافتاده و مناطق محروم به مداواي محرومان مي پردازند. 
دكتر »خسرو مهديان« پزشــك داوطلب هلال احمر از سال 
1360 وارد جمعيت شده اســت. او در مناطق محروم به ويزيت 
بيماران مي پردازد و سال ها مطبش را وقف معاينه افراد محرومي 
كرده كه از سوی هلال احمر استان چهارمحال و بختياري معرفي 
مي شوند. او مي گويد: »هميشــه براي خدمت گوش به فرمان 
هلال احمر هستم. اين ارگان بشردوســت از هيچ تلاشي براي 
خدمت به محرومان دريغ نمي كند. وقتي درســم تمام شد وارد 
هلال احمر شدم. بلافاصله جنگ تحميلي شروع شد و به عنوان 

داوطلب به جبهه رفتم و فعاليت كردم. 

شرايط سخت بود ولي همگي تلاش مي كرديم. گاهي وقت ها 
آنقدر تعداد مجروحان زياد مي شــد كه مجبور بوديم چند روز 
به صورت 24ساعته آن هم با حداقل استراحت كار كنيم.«مهديان 
معتقد است كه همه پزشكان بايد عضو هلال احمر شوند: »كار 
پزشكي رابطه مستقيمي با جنس فعاليت هاي هلال احمر دارد. 
اولين تعهد يك پزشك خدمت بدون چشمداشت به مردم است؛ 
همان طور كه يك امدادگــر و يك عضو هلال احمر داوطلبانه به 

مردم خدمت مي كند. 
هلال احمر بايــد قدر نيروهاي داوطلبــش را بداند و از آنها 
حمايت كند. چون آنها افرادي هســتند كه صادقانه پا به اين 
عرصه گذاشته اند.  بايد قدر اين نگرش را دانست.«اين پزشك 
همبستگي را يكي از پيام هاي هلال احمر مي داند و مي گويد: 

»اگر در زمينه فعاليت هاي جمعيت همه دست 
به دست هم دهيم مي توانيم تمام محروميت ها 
را از بين ببريــم. ايرانيان مي توانند يك جمعيت 
هلال احمر 80ميليون نفري را تشــكيل دهند. 

وقتي افراد نيازمند به مطب مراجعه مي كنند خيلي ناراحت 
مي شوم. دوست دارم مي توانســتم كاري انجام دهم كه ديگر 

محروميتي وجود نداشته باشد. 
بعضــي افراد حتــي بــه ابتدايی ترين خدمات پزشــكي 
نيازمندند. شــايد هزاران نفر از افراد نيازمند را مداوا و هر بار 
حس تلخــي از فقر و نداري را در وجودم احســاس كرده ام. 
همين باعث شــده كارم را با قدرت بيشتري انجام دهم و به 

اندازه خودم نقش آفرين باشم.«

مدام درباره كودكاني صحبت مي كند كه در اوج محروميت درس مي خوانند 
و با ســختي زندگي شان مي گذرد. اما بغض گلويش لحظه اي امانش نمي دهد و 
گريه اش مانع صحبت كردن مي شــود. پروين احمدي، خير هلال احمري مدت 
كمي اســت كه در جمعيت فعاليت مي كند. اما آوازه نام او و اشــرف خانم، نوه 
عمويش به فراخور فعاليت هاي عام المنفعه شان در تمام شهر كوهرنگ پيچيده 
اســت. پروين خانم درباره فعاليت هاي گروه دونفره شان كه همراه با داوطلبان 
انجام مي دهند مي گويد: »براي انجام كار خير فقط يك انگيزه لازم است. سال ها 
پيــش با ديدن محروميت هاي دانش آموزان كارمان را شــروع كرديم. آن زمان 
تصميم گرفتيم به اندازه خودمان شــرايط مناســبي را براي تحصيل بچه هاي 
محروم فراهم كنيم. در آغاز كار با هزينه خودمان پيش رفتيم. اما هميشــه كار 
خير روز به روز توســعه پيدا مي كند. فعاليتمان را ادامه داديم تا اينكه اعضاي 

خانواده هم به ما، كمك و بعد از آنها ساير اقوام هم كمك رساني كردند.« 

بعضي روستاها صعب العبور هستند و اهالي مجبورند پياده يا با اسب و قاطر به آنجا بروند. پروين خانم حمايت هاي هلال احمر 
را در زمينــه كمك به مناطق محروم مؤثر مي داند و مي گويد: »انصافاً در هر زمينه اي كه خواســتيم هلال احمر كمكمان كرده 
اســت. اما يك دســت صدا ندارد. بايد ديگر ارگان ها هم پای كار بيايند. از مسئولان ارشد هلال احمر تقاضا مي كنم به وضع اين 
روستاها رسيدگي ويژه اي كنند. تلاشم اين است از هر فرصتي براي كمك به اين افراد استفاده كنم. بيش از 200روستا به صورت 
پراكنده در بدترين شرايط بهداشتي و آموزشي زندگي مي كنند كه نيازمند توجه مسئولان هستند. مديرعامل هلال احمر استان 
چهارمحال و بختياري براي برطرف كردن نيازهاي اين روســتاها تلاش مي كند ولي مشكلات اين روستاها نيازمند حمايت هاي 
بيشتر است.«اشرف احمدي، نوه عموي پروين خانم مي گويد: »هر بار كه كمك ها را مي بريم و برمي گرديم انگيزه مان براي ادامه 
دادن راهمان بيشتر مي شود. اين كمك ها با همكاري اقوام و خيراني كه دوستانمان هستند جمع مي شود. تاكنون 500دانش آموز 
را تحت حمايت گرفته ايم كه تعدادشان را بيشتر خواهيم كرد.« او صحنه تلخی را برايمان شرح می دهد: »در زمستان كودكان 
اين محدوده با دمپايي پلاســتيكي به مدرســه مي روند. اوايل ديدن اين صحنه ها برايمان خيلي سخت و دردآور بود. اما حالا با 
اينكه خيلي وقت ها از شــدت ناراحتي ســاعت ها با هم صحبت مي كنيم و بي تاب هستيم ولي تصميم گرفته ايم كارمان را ادامه 

دهيم تا جايي كه تمام اين محروميت از بين برود. شايد آرمان بزرگي به نظر آيد اما همه كارها با تلاش به سرانجام مي رسد.«

 اشــرف خانم هلال احمر را مقدس ترين ارگان بشردوست مي داند و مي گويد: »تاكنون اگر 
كمك هــاي هلال احمر نبود چند بار قيد ايــن كار را مي زديم. چون اين همه كار در توان 2زن 
نيست. گاهي وقت ها آنقدر شرايط براي رفتن به بعضي مناطق سخت است كه فقط با بالگرد 
مي توانيم كمك ها را ببريم. يكبار با خودروی هلال احمر در برف گير كرديم. شب بود و چشم 
چشــم را نمي ديد. هر كاري كرديم خودرو از جايش تكان نخورد. گرگ و خرس خودروی ما 
را محاصره كردند. حتي تلفن همراه هم آنتن نمي داد. ســوخت  خودرو در حال تمام شدن 
بــود. تا اينكه تلاش يكــي از امدادگران براي تماس با گروه امداد نتيجه داد و يك بلدوزر 
براي نجاتمان فرســتادند.« روستاييان در 220روستای اين منطقه شرايط سختي براي 
زندگي دارند. اشــرف خانم مي گويد: »اكثر اين روستاها به صورت پراكنده هستند كه با 
ساخت مدرسه در مركزشان مسائل زيادي حل مي شود. اين مدرسه بايد حتماً خوابگاه 
هم داشته باشد. چون در زمستان برف سنگيني در منطقه مي بارد و در اين گونه موارد 
دانش آموزان مي توانند در خوابگاه بمانند. البته ســاخت مدارس بزرگ و هزينه زياد در 
اين محدوده لازم نيست. جمعيت اين روستاها كم است. فقط بايد كسي همت كند و كاري انجام 
دهــد. البته جدا از حمايت دانش آموزان در تلاش هســتيم اين كار را انجام دهيم. ولي هنوز به 
نتيجه نرســيده ايم. وسعت كار زياد است. اگر مســئولان وارد كار شوند در كوتاه ترين زمان اين 

موضوع حل مي شود.«

اين داوطلب خير هلال احمري از گشايش در اين گونه كارها برايمان مي گويد؛ 
اينكه در سخت ترين شرايط اتفاقاتي شبيه معجزه رخ مي دهد و همه چيز روبه 
راه مي شــود: »اصليت ما براي چهارمحال و بختياري اســت ولي فعاليتمان را 
از استان اصفهان شروع كرديم. چون سال هاست در آنجا زندگي مي كنيم. آن 
زمان فكر مي كرديم كار بزرگي انجام مي دهيم. وقتي به چهارمحال و بختياري 
آمديم با يكي از دوستانمان درباره فعاليت هايمان صحبت كرديم. او از ما خواست 

در اســتان چهارمحال و بختياري هم كار كنيم و ترتيبي داد با بخشدار شهرستان 
كوهرنگ در اين باره صحبت كنيم. وقتي با بخشدار صحبت كرديم از ما خواست به 
ديدن روستاهاي محروم برويم. هيچ وقت از يادم نمي روم بعد از اينكه با هزار گرفتاري 
خودمان را به روستا رسانديم صحنه هايي ديديم كه برايمان باورنكردني بود. حدود 20 
دانش آموز در كانكسي كه چندان درست و حسابي نبود درس مي خوانند. همه چيز 

دست به دست هم داده بود تا به ما ثابت شود كارهايي كه انجام مي داديم چيز خاصي 
نبوده است. به يك باره باران شديدي گرفت و از ســقف فلزي كانكس آب، سراريزی و 
كلاس تعطيل شــد. بعد از اين تصميم گرفتيم فعاليتمان را از اصفهان به چهارمحال و 
بختياري منتقل كنيم. بخشدار ما را به هلال احمر معرفي كرد. از آن زمان عضو جمعيت 

شديم. اين شد كه مسير كارمان تغيير كرد.«

گفت و گو با
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